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فرزانـه شـهامت| صـدای مظلومیتشـان آن قـدر بلنـد اسـت کـه 

از تابلوهـای نشسـته روی دیوارهـای نگارخانـه ارم، بیـرون 
می زنـد و دسـت  می گـذارد روی شـانه مراجعانـی کـه بـا شـتاب 
در راهروهـای فرهنگ سـرای انقـلاب اسـلامی آمدوشـد دارنـد. 
لحظاتـی توقـف، تماشـا و انـدوه، بابـت خاموش شـدن نگاه هـا 
و لبخندهـای دختـرکان دانش آمـوز مینـاب بـا چاشـنی لذتـی 
ثـار، ثمـره حضـور در«زنـگ پـرواز»  عمیـق از هنرمنـدی خالقـان آ
اسـت؛ نمایشـگاهی از نقاشـی های برگزیـده دانش آمـوزان 
دغدغه منـد مشـهدی کـه حملـه آمریـکا در نهـم اسـفند 1404را 

دسـتمایه هنرنمایی شـان کرده انـد.

تماشا در سکوت○●�
مـرداد کـه تمـام شـود، نمایـش ۴۴اثـر از ۴۰دانش آمـوز مشـهدی در 
فرهنگ سـرای انقـلاب اسـلامی نیـز بـه پایـان می رسـد و نقاشـی ها 
می رونـد بـرای نمایـش در دیگـر فرهنگ سـراهای سـطح شـهر. ایـن 
را محمدابراهیـم توانـا می گویـد؛ مدیـر فرهنگ سـرای انقـلاب کـه 
کـران عمومـی درآمـده اسـت. او کـه پیـش از  زنـگ پـرواز در آن بـه ا
ایـن هـم تجربـه برگـزاری نمایشـگاه های مرتبـط بـا تاریـخ و هنـر 
انقـلاب اسـلامی را در ایـن فرهنگ سـرا داشـته اسـت، می گویـد کـه 
از اسـتقبال اهالـی منطقـه بـرای تماشـای «زنـگ پـرواز«، اطمینـان 
داشـته اسـت؛ «زمسـتان پارسـال، نمایشـگاه عکـس حـوادث نهـم و 
دهـم دی مـاه ۱357 را برگـزار کردیـم، همچنیـن نمایشـگاه رسـتاخیز 
را کـه بـا همـکاری اندیشـکده راهبـردی سـعداء برپـا شـده بـود. زنـگ 

پـرواز، رویـدادی اسـت در همـان راسـتا کـه 
ایـن بـار، دانش  آمـوزان بـا هنـر نقاشـی در رثـای 

دانش آمـوزان شـهید مینـاب، خلـق کرده انـد.»
ز  او حـال بازدیدکننـدگان ایـن نمایشـگاه را می فهمـد و ا

داغـی می گویـد کـه بـا گذشـت چندیـن مـاه، خبـری از سردشـدن آن 
نیسـت؛ «مـردم را می بینـم کـه می ایسـتند پـای تابلوهـا و خیره خیـره 
نـگاه می کننـد بـه چهـره  دختـران شـهید مینـاب. بـه چـه چیـزی فکـر 
می کنند و در ذهنشـان چه می گذرد، دقیق نمی دانم و نخواسـته ام 

خلوتشـان را بـا سـؤال هایم بـه هـم بزنـم.»
توانا می گوید: مخاطبان این آثار در فرهنگ سـرا به ویژه نوجوانان 
و بانـوان بزرگ سـال، قشـری آموزش پذیـر هسـتند کـه دغدغـه 
یادگرفتـن و فهمیـدن دارنـد و ایـن مهـم، امیـد بـه انتقـال پیـام زنگ 

پـرواز بـه آن هـا را دوچنـدان می کنـد.

روایتی مادرانه از نمایشگاه○●�
مهـر امسـال کـه بیایـد، بایـد بـرود کلاس  ششـم ابتدایـی. محدثـه 
کنان خیابان افسـر شـمالی در محله رده، برای شرکت  قربانی، از سـا
در کلاس زبـان انگلیسـی بـه فرهنگ سـرا آمـده اسـت. بـدون آنکـه 
کران شده در نگارخانه، توضیحی درباره محتوای  روی تابلوهای ا
آثـار، ارائـه شـده باشـد، او از روی حـال و هـوای نقاشـی ها، متوجـه 
شـده که ماجرا، مربوط به میناب اسـت و دخترانی که مثل خودش، 

آرزوهـای بسـیاری بـرای فرداهایشـان داشـتند.
تجربـه یـک تـرم کلاس طراحـی، او را بـا الفبـای ایـن هنـر، آشـنا کـرده 

اسـت؛ به طوری کـه بـا تحسـین بـه برخـی تابلوهـا اشـاره می کنـد و 
بـه مهـارت دانش آموزانـی کـه آن هـا را کشـیده اند، آفریـن می گویـد.

یـی کـه  ن ها ما ر ز ا د ر ر ثـا ثـه هـم آ ر محد د ، مـا نی نـم سـبحا خا
منتظـر بـوده اسـت تـا کلاس دختـرش تمـام شـود، تماشـا کـرده 
اسـت. او مـادر چهـار فرزنـد اسـت و روایتـی مادرانـه از زنـگ پـرواز 
دارد؛ «فقـط می توانـم از خـدا بـرای پـدر و مـادر ایـن بچه هـا طلـب 
صبـر کنـم. شـهدا کـه جایشـان خـوب اسـت ولـی ایـن داغ، سـنگین 
اسـت و زندگـی بـرای بازمانـدگان، بـه روال سـابق برنخواهـد گشـت 
به ویـژه اینکـه بیشـتر کـودکان شـهید، آن طورکـه مـن در خبرهـا 
دنبـال می کـردم، از خانواده هایـی تک فرزنـد و دو فرزنـد بودنـد. 
ازدسـت دادن بچـه در چنیـن شـرایطی یعنـی ثمـره عمـر یـک زن و 
 شـوهر ازدسـت رفته و زندگی شـان، دسـت کم یـک دهـه بـه عقـب 

برگشـته است.»
شـهروند محلـه رده بـا تماشـای آثـار، تعجـب و تأسـفش بابـت برخـی 
تردیدافکنی هـا درمـورد عامـلان شـهادت دانش آمـوزان مینـاب را 
مـرور می کنـد و می گویـد: خون این بچه ها، مرز حق و باطل را روشـن 
کـرده امـا بعضی ها هنوز بیدار نشـده اند. شـاید چـون در واقع خواب 

نیسـتند و خـود را بـه خواب زده اند.

محمدرضــا فیضی| چهارشــنبه ها کــه از راه می رســد، دختــران 

؛  ننــد 1 می ما ۶ عت ر ســا نتظا ، چشــم ا د با محلــه ســیس آ
ســاعتی کــه قــرار اســت دوبــاره دور هــم جمــع شــوند، کتابــی را 
کــه خوانده انــد، ورق بزننــد و از آنچــه در ذهــن و دلشــان مانــده 

اســت، بــرای دوستانشــان بگوینــد.
پایگاه بسیج فدک در خیابان رسالت ۹1، هر هفته میزبان این 
جمــع صمیمــی اســت؛ دخترانــی کــه به جــای گذرانــدن بخشــی 
از اوقــات فراغــت خــود در فضــای مجــازی، چند ســاعتی را بــه 
کتــاب و گفت وگــو دربــاره آن اختصــاص می دهنــد. هرکــدام 
کتــاب را از زاویه نــگاه خود روایت می کند؛ یکی از شــخصیت ها 
می گویــد، دیگــری از داســتان و پیــام آن و دیگــری از بخشــی کــه 

بیشــتر از همــه توجهــش را جلــب کرده اســت.
«پاتــوق دختــران محلــه ســیس آباد» حــدود دو ســال پیــش 
بــا محوریــت کتــاب و کتاب خوانــی شــکل گرفــت و از آن زمــان 
کنــون، چهارشــنبه ها بــه فرصتــی بــرای خوانــدن، گفت وگــو  تا

و تبــادل نظــر تبدیــل شــده اســت.

این هفته »سلام بر ابراهیم«○●�
در میــان جمــع صمیمــی دختــران محلــه ســیس آباد، فاطمــه 

ارضــی، فرمانــده پایــگاه بســیج فــدک، نیــز هــر هفتــه کنــار 
دختــران می نشــیند؛ کتــاب را بــا آن هــا می خوانــد و در 

گفت وگوهایشــان همراه می شــود. این چهارشــنبه، 
صحبت هــا دربــاره کتــاب «ســلام بــر ابراهیــم» 

اســت؛ کتابــی کــه روایــت زندگــی و مــرام پهلوانــی 
شــهیدابراهیم هــادی را بــه تصویــر می کشــد.

دختــران دربــاره بخش هــای مختلــف کتــاب 

بــا هــم حــرف می زننــد؛ از منــش پهلوانــی ابراهیــم می گوینــد و از 
قصه هایــی کــه برایشــان جــذاب بــوده اســت. هرکــدام بخشــی از 
ــا،  ــن گفت وگوه ــد و همی ــت می کن ــودش روای ــگاه خ ــتان را از ن داس

کتاب خوانــی را برایشــان شــیرین تر می کنــد.
دختــران حلقــه وار کنــار هــم نشســته اند کــه ریحانــه مبهــوت، 
مســئول برگــزاری پاتــوق کتاب خوانــی، جلــد دوم کتــاب «ســلام 
بــر ابراهیــم» را در دســت می گیــرد و بــرای جمــع معرفــی می کنــد. 
چنددقیقــه بعــد از بچه هــا می خواهــد هرکــدام یــک صفحــه از 

کتــاب را بــا صــدای بلنــد بخواننــد.
یکــی از دختــران صفحــه ای را می خوانــد و بقیــه بــا دقــت گــوش 
می دهنــد؛ انــگار هــر جملــه، آن هــا را یــک قدم بیشــتر بــا قصــه همراه 
می کنــد. نگاه هــا بــه کتــاب دوختــه شــده و گوش هــا تیــز اســت تــا 
ببیننــد داســتان بــه کجــا می رســد و ماجــرای ابراهیــم در ادامــه چــه 

چیــزی برایشــان روایــت خواهــد کــرد.

یــن  ز نخســتین روزهــای شــکل گیری ا نــه مبهــوت کــه ا یحا ر
دورهمــی مســئولیت معرفــی کتاب هــا را برعهــده داشــته اســت، 
دربــاره حال وهــوای ایــن پاتــوق می گویــد: همیشــه ســعی می کنــم 
کتاب هایــی را بــرای بچه هــا معرفــی کنــم کــه هــم جــذاب باشــد 
و هــم بــه کارشــان بیایــد. اینجــا ابتــدا کتــاب را معرفــی می کنــم و 
بعــد بچه هــا شــروع بــه خوانــدن می کننــد. تلاشــمان ایــن اســت کــه 
ــا  ــود و ب ــدود نش ــه مح ــد صفح ــدن چن ــه خوان ــط ب ــی فق کتاب خوان

تحلیــل و گفت وگــو پیــش بــرود.

کتاب ها تا چهارشنبه بعد دوام نمی آورند○●�
مبهــوت از علاقــه دختــران بــه برخــی کتاب هــا هــم روایــت جالبــی 
دارد؛ «بعضــی از کتاب هــا آن قــدر بــرای بچه هــا شــیرین و جــذاب 
اســت کــه طاقــت نمی آورنــد تا هفتــه بعد صبــر کنند و ادامه داســتان 
را بخواننــد. همان جــا کتــاب را از مــا یــا کتابخانه هــای ســطح شــهر 
امانــت می گیرنــد و تــا قبــل از جلســه بعــدی تمــام یــا بخــش زیــادی 
از کتــاب را می خوانند.»بــه گفتــه او، همیــن اشــتیاق باعــث شــده 
ــه  ــک برنام ــا ی ــوق تنه ــن پات ــران ای ــرای دخت ــی ب ــت کتاب خوان اس
ــی قصــه ای کــه چهارشــنبه ها آغــاز می شــود،  ــی نباشــد؛ گاه هفتگ

دختــران را تــا روزهــای بعــد بــا خــود همــراه می کنــد.
زینــب کریمــی، یکــی از دختــران فعــال ایــن جمــع، می گویــد 
دورهمی هــای هفتگــی باعــث شــده کتاب خــوان شــود. 
او معتقــد اســت مطالعــه، اطلاعــات و قــدرت تفکــر آدم 
یــی  : بچه ها یــد یمــی می گو . کر ا بیشــتر می کنــد ر
کــه اینجــا دور هــم جمــع می شــوند، به واســطه 
کتاب خوانــدن و گفت وگــو دربــاره آن، از خیلــی از 
هم سن وســال های خودشــان جلوتــر هســتند.

روایتی از یک دورهمی متفاوت در محله سیس آباد

جایی که کتاب، دختران محله را دور هم جمع می کند
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فرهنگ سرای انقلاب اسلامی، میزبان نمایشگاه »زنگ پرواز« بود
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